کتاب برگزیدة سال ۸۲ 


آیت اللّه العظمی مکارم شیرازی 
با همکاری جمعی از فضلا و دانشمندان 


از سخنان اماماثلً است 


که در آن فضایل خویش و لزوم پذیرش سخنان و امر و نهیش را یادآور می‌شود. 


خطبه در یک نگاه 

این خطبه در واقع از سه بخش تقسیم می‌شود: 

در بخش نخست امامائٍ اشاره به اطاعت خالصانة خود و دفاع بی‌قید و شرط از 
پیامبر اکرم 2 می‌کند و می‌فرماید: اصحاب و یاران محمد همگی شاهد و ناظر این 


صحنه‌ها بودند و به خوبی از آن آگاهند. 


۱ سند خطبه: 
این خطبه را مرحوم شیخ مفید پیش از مرحوم سیّد رضی در کتاب مجالس با تفاوت مختصری آورده 
نت۸ همچنین «آمدی» :در ضرف «واو» غرر الحکم قسمت عمدة این خطبه را ذکر کرده است. روایت 
«آمدی» اضافاتی دارد که نشان می‌دهد خطبه را از منبع دیگری غیر از نهج‌البلاغه گرفته است. (مصادر 
نهج‌البلاغه. جلد ۳. صفحة ۷۶-۷۵). 


۶۵۳ پیام امام امیرالمومنینا / جلد هفتم 


در بخش دوم اشاره به حوادث مهمی از لحظة جان دادن پیامبر تا زمان سل و نماز 
بوده است. 

در بخش سوم در یک نتیجه گیری روشن, اطاعت فرمانش را به دلیل آن همه سوابق 
آیین اسلام و میراث پیامبر با او همراه باشند وفرمان اورانسبت به جهاد با دشمن (لشکر 
معاویه و شام) اجرا کنند و هیچ تردیدی به خود راه ندهند که آنها بر حقند و دشمنانشان 
بر باطل. 


بخش اوّل 

لقذ ی آفشتخفطون من آشخاب فخفر -ضلی ان علیه و یه و 
سَْمأني لخ رد غلی له و اعلی زشوله ساغة قط وق سین بنشبي 
في آلمواطن الْتي تنکض فیها یال و تخر فیها دام نجْدَة كْمَني 
ترجمه 

اصحاب و یاران راز دار محمّد تب خوبی می‌دانند که من هرگز به معارضه با (احکام 
ودستورات) خدا و پیامبرش بر نخاستم (بلکه پیوسته چشم بر امر و گوش بر فرمان بودم) 
من با جان خود در صحنه‌های نبردی که شجاعان فرار می‌کردند وگام‌هایشان به عقب بر 


میک ۱ او را یاری کردم. این شجاعتی است که خداوند مرا به آن ا کرام فرمود. 


شرح و تفسیر 
پیوسته گوش بر فرمان بودم! 

اماماثلاٌ در آغاز این خطبه اشاره به دو نکتة مهم می‌کند: نخست این که هميشه و در 
همه جا و بدون هیچ قید و شرط. مطیع فرمان خدا و پیامبر بوده است. در حالی که گاه و 
بی‌گاه بعضی از افراد عادی یا سرشناس یاران پیامبر بر آن حضرت خرده می‌گرفتند. 
می‌فرماید: «اصحاب و یاران راز دار محمد نار به خوبی می‌دانند که من هرگز به معارضه با 


(احکام و دستورات) خدا و پیامبرش بر نخاستم (بلکه پیوسته چشم بر امر و گوش بر 


۵2۶ پیام امام امیر المو منینای ماس :+ / جلد هفتم 


فرمان بودم»»(لق علم الشنتختون مین آضحاب مخ -صلی اه ی و آله 
و سم أّي لم رد عی الّه و 5 غلی رشوله سَاعهٌق 

«مستحفظون» (به صورت صیيغة اسم مفعول) اشاره به آن گروهی است که اسرار 
پیامبر و تاریخ صحیح اسلام به آنها سپرده شده بود و این به خوبی نشان می‌دهد که تنها 
گروهی از یاران آن حضرت بودند که به دقت و خالی از هرگونه غرض و سوء نیت. حافظ 
اسرار اسلام و حوادث تاربخی بودند و مردم آنها را به دمّت و امانت می‌شناختند. در برابر 
گروهی در دوران معاویه که دین خود را به دنیا فروختند و احادیثی جعل کردند و با 
فضایل علیب به مبارزه برخاستند و حتی نقایصی را به کذب و دروغ به آن حضرت 
نسبت دادند. تا دنیای خود را با این گناهان آباد کنند. 

این جمله در عين حال اشاره به کسانی دارد که گاهی زبان اعتراض می‌گشودند. 

همان‌گونه که در قرآن ن مجید آمده است: ۰« ونیم مٌْ لیر في الصَدقات فان ا 
نها رضوا وان ل ِعطوّا منها اذ اذا هم 7 یا ن آنها کسانی هستند که در 
تفسیم غنایم به تو خرده می‌گيرند. اگر از آن غنایم سهمی به آنها داده شود راضی 
ق که کر که شوه زرم کترند ۲ 


۱. در اين خطبه پنج بار تعبیر «و لقد» آمده است که هر کدام برای تأکید بر مطلب تازه‌ای است. بعضی از 
شارحان نهج‌البلاغه معتقدند که واو در اینجا واو قسم است؛ ولی بعضی از اساتید فن ادب عریی «واو» را 
مستأنفه دانسته و لام را لام جواب قسم گرفته‌اند و معتقدند که قسم. محذوف آن است. در تقدیر «و آقسم 
باه لقد...» بوده است. در کتاب مغنی اللبیب آمده است: مشهور اين است که در این‌گونه موارد لام لام 
قسم است؛ ولی از ابوحیان نقل می‌کند که در آیةٌ #و لقد علمتم...؟ لام را لام ابندا دانسته که برای تأکید 
است و ممکن است قبل از آن قسم محذوفی باشد. (مغنی اللبیب. حرف «لام»). این احتمال نیز وجود دارد 
که اساساً اینجا قسمی در کار نباشد. بلکه «لام» و «قد» هر دو برای تأکید است و لذا غالب مترجمان در 
تر جمه‌های خود معنای قسم را نیاورده‌اند. 

۲. توبه أیة ۸ 


خطبة ۱۹۷ ۶۵۷ 


مخ سا طبق نقل مصنف عبدالر اد ق صنعانی» عالم معروف اهل سنت -به پیامبر 
اکرم 2 اعتراض کرد و گفت: آیا تو رسول بر حق خدا نیستی؟! پیامبر فرمود: آری! عمر 
گفت: آیا ما بر حق نیستیم و دشمنان مابر باطل نیستند؟ پیامبر فرمود: آری! گفت: چرا 
ما در دین خود تسلیم پستی شویم (و صلحی که شبیه تسلیم است با دشمن داشته 
باشیم)؟ پیامبر فرمود : من رسول خدا هستم و گوش به فرمان او و او مرا باری خواهد 
کرد. عمر اعتراض خود را ادامه داد و عرض کرد: مگر نفرمودی ما به زیارت خانة خدا 
مشرف می‌شویم؟ فرمود: آیا من گفتم امسال مشرف می‌شوید؟ عرض کرد: نه! فرمود: 
الآن هم می‌گویم به زودی مشرف خواهید شد؛. ! 

از روایت استفاده می‌شود تنها خلیفة دوم نبود که زبان به اعتراض گشود. گروه‌های 
دیگری نیز با وی همراهی کردند. 

ولی در هیچ تاریخی نمی‌خوانیم که در جایی علیبّ نسبت به یکی از کارهای پیامبر 
اکرم عبر اعتراض کرده باشد, بلکه همه جا تابع آن حضرت و سر بر فرمانش بود. 

امام در ادامةٌ سخن. به شرح فدا کاری‌های خود در راه اسلام و پیامبر پرداخته. 
فو «من با جان خود او را ِ کردم. در صحنه‌های نبردی که این فرار 
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مصنف عبدالرزاق صنعانی, جلد ۵ صفحدٌ ۳۲۹ همین حدیث را سیوطی در درالمنثور. جلد ۶ 
صفحهٌ ۷۷ ذیل آیهٌ ۲۶ سور فتح و طبری در تاریخ معروف خود در جلد ۲. صفحةٌ ۲۸۰ در حوادث سنةً 
شش هجری نیز آورده‌اند. 

۲« واسیت» و « آسیت» هر دو از یک ريشه و به یک معناست؛ هر دو از « آنی» بر وزن «سعی» گرفته 
فده و بقمعنای هر کت دادن فیکری در چیرع اشت و «مو اسات »یه معا هرک سای میگران در 
مال و امکانات زندگی است. 

۳ « تنکص» از ريش « نکص» بر وزن « عکس» یعنی به عقب بازگشتن و در میدان جنگ به عقب نشینی 
لشکر اطلاق می‌شود. « نجده» به معنای شجاعت و ایستادگی در برابر دشمن یا حادثه است. 


۶۵۸ پیام امام امیرالمومنینا / جلد هفتم 
فیها دا َجْد؛ ری أللة با 

این جمله‌های کوتاه اشاره به فدا کاریهای آن حضرت در غزوات مهم اسلامی. همچون 
احد و خیبر و احزاب و حنین است. 

می‌دانیم در احد طبق تصریح مورخین هنگامی که دشمن خبر دروغین کشته شدن 
پیامبر رامنتش ر کرد و عدة زیادی از مسلمانان شهید شدند باقی ماندة لشکر عقب نشینی 
کردند تنهااکسی که در کنار پیامبر باقی ماند و همچون پروانه گرد شمع وجود او می‌گشت 
فان نموه نطاب 

نیز می‌دانیم در جنگ احزاب همه در برابر «عمرو بن عبدود» به اصطلاح. سپر 
انداختند و هیچ کس جز امیرمومنان علی تلا آمادة مبارزه با او نشد ۲ 

در جنگ خیبر پیامبر هر روز پرچم جنگ را به دست یکی از مدعیان می‌داد؛ ولی 
کاری از پیش نمی‌برد تا اينکه در آخرین روز پرچم را به دست علیل سپرد و قلعه‌های 
مت ماک آو نکم از یگس و 

در جنگ حنین هنگامی که لشکر اسلام مورد هجوم غافلگیرانة دشمن قرار گرفت 
بسیاری از ترس و وحشت فرارکردند. یکی از کسانی که محکم ایستاد و از پیامبر اکرم ‏ 
دفاع کرد. علیا ۳ 

به یقین فدا کاری‌های علیلن منحصر به میدان نبرد نبود» بلکه در موارد دیگری که 
کمتر کسی جرأت می‌کرد در آن گام نهد. علی لب بود که شجاعانه وارد می‌شد؛ مانند 
داستان «ليلة المبیت» (شبی که علیب در بستر پیامبر خوابید و سبب نجات آن حضرت 


از چنگال دشمنان خونخوار شد). 


تاریخ طبری, جلد ۲. صفحهٌ ۱۹۷ (حوادث سال سوم). 
۲. همان صفحدٌ ۲۳۹ (حوادث سال پنجم). 
۳ همان, صفحٌ ۳۰۰ (حوادث سال هفتم). 
۴ همان, صفحد ۳۴۷ (حوادث سال هشتم). 


بخش دوم 

و لقن قبض رسول آلله صلّی له عَلیّه و آيه و سل -و ان رَأسَه تعلی 
صذري. و لقن سالث نْفْسْة في كفي, فأفززئها علی وخهي. و نقد وْلّیتُ 
غُسلّه -صلی اه علیه و آیه و سم وَالملةٌ آغواني. قحَجت الا و 
الأْفْنَْة ملا بط .و فلا تخد ق ما قازقث سفعي هی سم تصلون 
عَلیّه حتّی واریناه في ضریحه. فمن ذا أَحَقّ به مني ی و یاه فالْذوا 
غلی بَصايرِکُة وَلْتضَدُق نانک في جهاد عدُوکُم. فوَألّذٍي له 3 هو ني 
تعلی جادة آنْحَق. و ال تعتی مَرَلة آباط. ول ما تشمفون, و آشتففز 
له يي وَلَکذا 


ترجمه : 

رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله) در حالی که سرش بر سینه‌ام قرار داشت» قبض روح 
شد. نفس او در دستم روان گشت. سپس آن را به چهره کشیدم. من عهده‌دار سل او 
بودم» در حالی که فرشتگان مرا پاری می‌کردند. (گویی) در و دیوار و صحن و خانه. به 
ضجه درآمده بودند. گروهی (از فرشتگان) به زمین می‌آمدند و گروهی به آسمان 
می‌رفتند و گوش من از صدای آنان که آهسته بر آن حضرت نماز می‌خواندند. خالی 
نمی‌شد ا تا زمانی که او را در قبر به خاک سپردیم. چه کسی به آن حضرت در حیات و 
مرگش از من سزاوارتر است؟ بنابراین با بینش خود حرکت کنید و صدق نیت خود را در 
جهاد با دشمن اثبات نمایید؛ زیرا به خدایی که معبودی جز او نیست قسم یاد می‌کند که 
من در جادة حق قرار دارم و آنها (مخالفان من) در لغزشگاه باطل‌اند من سخنانم را 


۳ پیام امام امیرالمومنینا / جلد هفتم 


آشکارا می‌گویم و همگی می‌شنوید رو به همه شما اتمام حجت می‌کنم) و برای خود و 


شمااز درگاه خدا درخواست غفران ی دارم. 


شرح و تفسیر 
چه کسی از من سزاوار تر است 

بعد از بیان رابطة نزدیک و خالصانه و مخلصانة اماملثْ با پیامبر اکرم 2 در حیات او 
امام روابط نزدیک خود با آن حضرت. پس از وفات را یادآور می‌شود و نشان می‌دهد که 
احدی از مسلمانان چنین ارتباطی را با پیامبر اکرم نداشت. می‌فرماید :«رسول خدا - 
صلی اللّه علیه و آله -در حالی که سرش بر سینه‌ام قرار داشت قبض روح شد و نفس او در 
دستم روان گشت. سپس آن را به چهره کشیدم» (و لد قبض سول له صلی ال 
له و آله و سم و ان رأسَه لعلی صَدري. و لََذ سالّث تفه في کني. 
فأمرزتها علی وجهي). 

تعبیر ان ره ی صَدُري» ممکن است اشاره به این باشد که امیرمومنان 
علیای سر پیامبر را از زمین بلند کرد و در آن لحظه به سینه چسبانید که هم ماية 
آرامش پیامبر بود و هم سبب آرامش علیی و در این حال. نفس کشیدن هم آسان‌تر 
است. این احتمال نیز داده شده که سر پیامبر | کرم بر دامان علی بود و علی بات خم شد 
و سینة آن حضرت با سر پیامبر تماس داشت؛ ولی این احتمال با تعبیر «علی صدری» 
فا کار تست هی که معطی رس اهر له شالت مخت فرستان 
شارحان و مترجمان نهج‌البلاغه گفت وگوی بسیاری است و اين گفت و گوها بر محور دو 
تفسیر دور می‌زند: 

نخست اینکه منظور از نفس خون است که در بسیاری از عبارات فقها و ادبا به این 


معنا آمده؛ «نفس سائله» در کتب فقهی به معنای خون جهنده است و در اشعار عرب نیز 


خطبه ۱۹۷ ۶۱ 


خون از حلق مبارکش بیرون آمد و از دهان بیرون ریخت و طبق این خطبه آن خون در 
که داتس تماق هر کف وا دص بو تفر کم ور شوا الیو 

تفسیر دیگر این که نفس همان روح مقدس انسانی است که در قرآن مجید بارها به 
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هنگام مرگ می‌گیرد». بنابراین مفهوم جمله این می‌شود که روح مقدس و پاک پیامبر به 
هنگام جدا شدن از بدن بر دست علیات قرارگرفت و آن حضرت آن را به صورت خود 
کشید ۳ 

ولی در اینجا جمله‌ای که توا بسیاری از شارحان با مترجمان مبهم مانده تعبیر 
مرَرْتَهّا علی وَجُهی» است؛ می‌گویند: مگر روح چیزی است که بتوان آن را بر صورت 
مالید؟! 

برای حل این اشکال می‌توان گفت که «کف» موّنث است. زیرا اعضای جفت بدن جنبةٌ 
تانیث دارد و اعضایی که یکی بیشتر نیست مذکر شمرده می‌شود. شاعر عرب نیز می‌گوید: 
«و کف خضیب 0 بینانی» بنابراین معنای جمله این می‌شود که دست من با روح 
مقدس پیامبر تماس گرفت. سپس دست را به عنوان تبرک به صورت کشیدم. به این 
ترتیب مشکل تفسیر جملة بالا حل می‌شود. 

سپس امام به سایر مراسم پیامبر اکرم از سل و دفن پرداخته, می‌فرماید : «من 
متصدی غسل او بودم. در حالی که فرشتگان مرا پاری می‌کردند. (گویی) در و دیوار و 
صحن و خانه به ضجه درآمده بودند. گروهی (از فرشتگان) به زمین می‌آمدند و گروهی به 


آسمان می‌رفتند و گوش من از صدای آنان که آهسته بر آنان نماز می‌خواندند» خالی 


شرح نهج‌البلاغة ابن میثم و ابن ابی‌الحدید و فی ظلال (ذیل خطبهٌ مورد بحث). 
ای ۲ 


۳ منهاج البراعهُ محقق خویی و بهج الصباغةٌ محقق تستری (ذیل خطبهةٌ مورد بحثا. 


7 پیام امام امیرالمومنیناب / جلد هفتم 


نمی‌شد تا و مد وی سل 9 له علیْه 
و ال 2 والملانکة آغراني. ضَجّت دار و الق ۳ بیط و 
َعرْج» و ما فارقث سَنعي هیمَة؟ منهم. بصلون علیه ی وازیتاه۳ فی ضریحه). 
جمل «ولیت غسله» ممکن است اشاره به این باشد که پیامبر اکرم مرا مستول و متولی 
این کار ساخته بود و یاری فرشتگان به منظور احترام و تعظیم و تکریم پیامبر اکرم بود. 
ضجه و فریاد در و دیوار خانه ممکن است به معنای حقیقی آن باشد. همان گونه که در 
مورد تسبیح جمادات در تفسیر آیات تسبیح در قرآن مجید ذ ک رکرده‌اند و ممکن است به 
معنای مجازی باشد و اشاره باشد به فضای غم و اندوه عظیمی که بر فضای خانة پیامبر 
سایه افکنده بود. این احتمال نیز داده شده که در اینجا وازة ملائکه محذوف شده که 
جملة قرينة بر آن است بنابراین معنای جملة «فضجت...» این می‌شود فرشتگانی که در 
خانه حضور داشتند فریاد و ضجه برآوردند؛ ولی این احتمال بعید به نظر می‌رسید. 
احتمال چهارمی نیز وجود دارد و آن این که مردمی که در اطراف خانه حضور داشتند 
تعبیر به هبوط و عروج فرشتگان اشاره به این است که گروه گروه می‌آمدند و بر آن 
حضرت نماز می‌گزاردند و می‌رفتند و در اين میان گوش مبارک علیلی3 بود که صدای 
آنها را به هنگام نماز و درود فرستادن بر آن حضرت درک می‌کرد و این نماز و درود 
فرشتگان تا هنگام دفن ادامه داشت. 
تعبیر به «ضریح)» اشاره به شکافی است که در زمین برای دفن آن حضرت ایجاد 


کردند؛ زیرا «ضریح» در لغت به همین معناست. هر چند امروز ضریح به آن چیزی که روی 


۱. « افنیه» جمع «فناء» بر وزن «غناء» به معنای صحن خانه و جوانب اد اش 

۲ « هینمه» به معنای صدای آهسته است. 

۳ «و ارینا» از ريش «موارات» و از ريش «وری» بر وزن «فی» به معنای یوشاندن و ینهان ساختن 
گرفته شده و در اینجا به معنای دفن کردن است. 


خطبة ۱۹۷ 2۶۳ 


قبر می‌گذارند» اطلاق می‌شود. 

در روایات شیعه و اهل سنت نیز آمده است : تنها متولی غسل و دفن پیامبر علی3 
و ی «شیخ عیسی ضریر از 
امام کاظمابٍ چنین نقل می‌کند: «قال رل له یا علی! آضمئت دیّنی تَقضیه ه عنی| 
قال تم فال ال قاشهد. فلا علي تفيلعي و لا بفيلني غیت یی 

بصر... فال علی‌ان کیت ری لك وخدي؟ فال یَغنك چنرئیل و میکائیل و 
|شوافیل...؛ پیامبر اکرم فرمود: ای علی! آیا تو ضمانت کردی که بدهی‌های مرا بپردازی؟ 
عرض کرد آری! فرمود خدایا گواه باش! سپس فرمود: ای علی! مرا غسل بده و غیر تو نباید 
مرا غسل دهد که نابینا خواهد شد... علی عرض کرد چگونه من به تنهایی قادر بر اين 
کار خواهم شد؟ فرمود: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل ... تو را یاری خواهند کرد؛.! 

آن گاه امامٌ به نتیجه گیری از مجموع بحثهای گذشته پرداخته و قرب خود را به 
پیامبر در حال حیات و وفات دلیل روشنی بر سزاوارتر بودن به آمر خلافت می‌شمرد و به 
دنبال آن. همگان را برای جهاد با دشمن بسیج می‌کند و می‌فرماید: «(با توجهبه | نچه 
گفتم) چه کسی به آن حضرت در حیأت و مرگش از من سزاوارتر است»؛ من ذا خن به 

ممکن است سوال شود که اين امور چه ارتباطی به مسئلة خلافت دارد؟ پاسخ این 
سوّال روشن است؛ مقصود علیل این است که اگر خلافت پیامبر -به فرض -منصوص 
نباشد باید به شایسته‌ترین و نزدیک‌ترین افراد سپرده شود. آیا کسی که همیشه تسلیم 
فرمان پیامبر بود و در همة غزوات اسلامی ایثار و فدا کاربش فزون‌تر بود و کسی که 
زمزمه‌های غیب را می‌شنید و هبوط و عروج فرشتگان را با چشم می‌دید و مراسم خاص 
غسل و کفن و دفن پیامبر را طبق وصیت آن حضرت بر عهده داشت. آبا از همه 


۱ بحارالانوا جلد ۰۲۲ صفحد ۰۴۳۹۲ 


ناه پیام امام امیرالمومنینا / جلد هفتم 


شایسته‌تر نیست؟ علم و آگاهی از یک سو فدا کاری بی‌نظیر از سوی دیگر, قرب به رسول 
له از سوی سوم و وصیت به غسل وکفن و دفن از سوی چهارم. همة اینها امتیازاتی است 
که هر گاه در کفة ترازو گذارده شود. بر همه چیز ترجیح پیدا می‌کند. 

سپس حضرت نتیجه گیری دیگری کرده. می‌فرماید: «بنابراین با بینش خود حرکت 
کنید و صدق نیت خود را در جهاد با دشمن اثبات نمایید. زیرا به خدایی که معبودی جز 
او نیست سوگند که من در جاده حق قرار دارم و آنها (مخالفان من) در لغزشگاه باطل‌اند»؛ 
قَائفذُوا علی بصاترکم, ولتضدق ناکم فی جهاد عَدوّکم. فرآلزي لا اه لا هو 
ي ی جَادة لح هم لعی مَرلّ۱ آلباطل». 

امام در واقع منطق منظّمی را که به صورت علّت و معلول‌های زنجیره‌ای است در این 
خطبه دنبال کرده است؛ نخست قرب و فدا کاری خود را به پیامبر در حال حیات و 
نزدیکی خود را بعد از وفات به آن حضرت ثابت کرده و به دنبال آن شایستگی خویش را 
برای احراز مقام خلافت. از همه بیشتر می‌شمرد. سپس به نتیجه گیری نهایی پرداخته. 
همه را دعوت به جهاد با دشمن می‌کند که منظور در اینجا مبارزه با معاویه و لشکریانش 
تفت وه انا اطازن شاط ش فهد که ام هه ارس ۳ 

تعبیر به «جادة لح و مر الاطل» تعبیر جالب و حساب شده‌ای است. زیرا حق 
همچون جادهة مستقیم و روشنی است که انسان را به مقصد میرساند؛ ولی باطل. جاده 
تیه بلکه لق گام وی هریت 

سرانجام امامت خطبه را با دو جملة دیگر پایان می‌دهد. می‌فرماید : «من سخنانم را 


آشکارا می‌گویم و همگی می‌شنوید رو به همه شما اتمام حجت می‌کنم) و برای خود و 


۱. «مزلة» از ريش «ژلل» بر وزن «ضرره» به معنای لغزش گرفته شده. اسم مکان و به معنای لفزشگاه 
خطرناک است. 

۲. مرحوم علامةٌ شوشتری در شرح نهجلبلاغة خود (جلد ۴. صفحهٌ ۸۸) می‌نویسد: این خطبه از خطبه‌هایی 
است که مطابق نقل نصر بن مزاحم در کتاب صنین. امیرممنان علیلمْ آن را در صفّین ایراد کرد. 


خطبه ۱۹۷ ۶۶۵ 


تما از درگاه دا درخهاست غفران وه آمر ان دارم)+(افزل ما 
لي رلکم). 

اماملیّل با این جمله با مردم اتمام حجت می‌کند و بر عمل کردن به دستوراتش تا کید 
می‌ورزد و برای حسن ختام از خداوند برای همه طلب آمرزش می‌کند تا اگر یارانش 
مرتکب خطاهایی شنده باشته مشمول عنایت آلهی شوند: 


حوادث دردناک هنگام رحلت پیامبر ی و بعد از آن 

اماماثْاً در خطبه بالا اشاره به حادثة ناگوار رحلت پیغمبر اکرم عبر و ضجة فرشتگان 
ی کت که نها کی از میت او میب سارت 

این حادثه هنگامی دردنا ک‌تر می‌شود که حوادت ناگوار دیگری را که مقارن و همراه 
آن یا بعد از آن واقع شد. مورد بررسی قرار دهیم که عمق فاجعه را بیشتر می‌کند. 

جمعی از شارحان نهج‌البلاغه در اینجا به ذ کر بخشی از این حوادت پرداخته‌اند؛ ولی 
مابهتر آن دیدیم که عناین قلم را به دست «شهرستانی» دانشمند معروف و متعصب اهل 
سنت. از علمای قرن ششم در کتاب ملل و نحل بسپاريم. 

او اشاره به ده اختلاف مهم می‌کند که هر کدام برای جهان مصاثبی به بار آورد؛ هر 
چند می‌کوشد آن را با اجتهاد اصحاب توجیه کند؛ ولی بدیهی است اعمال خلاف انجام 
شده به قدری آشکار است که توجیه آن با مسئله اجتهاد يا اشتباه غیر قابل قبول است. 

نخستین اختلاف را نزاعی می‌داند که در بیماری آخر عمر پیغمبر اکرم عبر واقع شد. 
آو از صحیح بخاری از «ابن عباس» نقل می‌کند هنگامی که بیماری پیغمبر تلٌ که در آن 
۵۳ مرن تون پدواة و قزطاس اک لکم کاب ِ‌ 


تَضلوا بْدی؛ دوات و کاغذی بیاورید برای شما نامه‌ای بنویسم تا با عمل کردن به آن بعد 


۶۶۶ پیام امام امیرالمومنینا / جلد هفتم 


از من گمراه نشوید). 

عمر گفت : «بیماری بر رسول خداءٍ غلبه کرده (و آنچه می‌گوید از هوش و حواس 

در این هنگام سر و صدای زیادی در میان اشعای بای دا یت و سا 
عتی ‌ یی عندی التنازع از نزد من برخیزید و بروید نزع نزد من سراوار نیست». 

ابن عباس بعد از نقل این حدیثت افزود: «لّيه کل الرزیّه ما خال یتنا وب کتاب 

سول الهء مضییبت بزرک آین بود که میان ماونامةٌ پیامیر دای افکندنن:۱ 

سیسات دوم در هما ن بیماری پیغمبر عبر اشاره می‌کند که فرمود: ۳ 
جیش آسامة مخ اف من تلف عَْه؛ لشکر اسامه را آماده کنید و همراه آن بروید» لعنت 
خدا بر کسی که از آن تخلف کند». 
مدینه آماده حرکت (به سوی شام برای مبارزه با فتنة شامیان) است. عدهٌ دیگری گفتند: 
بیماری پیغمبر عم شدید است. قلوب ما اجازه جدایی از او را نمی‌دهد. باید صبر کنیم 
ببینیم کار به کجا می‌کشد. 

اختلاف سوم نیز هنگام رحلت پیغمبر اتفاق افتاد. عمر بن خطاب گفت: «مَنْ قال 1 
مُحَتَداً قَد مات قهُ بَيفي هذا و نما رز فع ای السَماء کما رفع عیسیلث؛هرکس 
بگوید محمد از دنیا رفته. من او را با این شمشمیر به قتل می‌رسانم» خدا او را به آسمان 
بردء همان‌گونه که عیسیثْ برد 

ابوبکر (گفتار او راشکست و) گفت: هر کس محمدعَیٌ را پرستش می‌کرد» محمد ع 
از دنیا دیده فرو بست و هر کس خدای محمد را پرستش می‌کند او نمرده و نخواهد مرد. 


3 ۳ 2 ۳ ی 
سپس این آیه را تلاوت کرد: «۶وما مُحَمَد الا سول قد..*؛ محمد فقط فرستادة 


خطبة ۱۹۷ ۶2۶۷ 


خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند آیا اگر او بمیرد و يا کشته شود شما به 
عقب (به دوران جاهلیّت و کفر) با می‌گردید...» ۱ 

در این هنگام مردم گفتار او را پذیرفتند. و عمرگفت: گویا تاکنون آیه‌ای را که ابوبکر 
تر ‏ کرد گ8 تفا 

اختلاف چهارم در مورد محل دفن پیامبر بوده مهاجران مه می‌خواستند جسد 
حضرت را به مه ببرند. چون زادگاه او بود و انصار مدینه می‌خواستند در مدینه دفن 
شود. چون دارالهجرة بود. گروهی علاقه داشتند حضرت را به بیت المقدس ببرند که 


محل دفن انبیاست. سپس همگی اتفاق بر این کردند که در مدینه دفن شود چون روایتی 


ِ ۳ ۹4 مهم وه رو هگ م 
اه ضقن یی کق ز تسام اون یت بو ون اتعامت ان در مالعا که وتا 
۳ 


مزونهبایه تفن وتا 
اخلاف یی امت اتصااف مر امامت وخلافت بوده راد ما سل سس اف رامع 
بین ر و بود: (( وف 


راید ۳۲ 

۲ از تاریخ طبری استفاده می‌شود که هنگام وفات رسول خداعٍ ابویکر در «شخ» یکی از آبادیهای 
اطراف مدینه بود. هنگامی که پیامیر اکرم 2 از دنیا رفت عمر برخاست و گفت: گروهی از منافقان گمان 
می‌کنند پیامبر مرده است به خدا سوگند او نمرده و به سوی پروردگارش رفته است. همان‌گونه که موسی 
بن‌عمران چهل شب رفت و سپس بازگشت (پیامبر هم باز می‌گردد) ابوبکر با خبر شد و به خانة پیامبر اکرم 
رفت و از رحلت او آگاه شد و به مسجد بازگشت. عمر همچنان برای مردم سخن می‌گفت او رشتة سخن را 
به دست گرفت و گفتاری را که در بالا ذکر کردیم بیان نمود (تاریخ طبری, جلد ۲. صفحهٌ ۴۴۲ حوادث 
سنهٌ ۱۱). 
بعضی معتقدند هدف عمر از اين گفت و گوها اين بود که مردم را مشغول کند تا ابوبکر خود را در میان جمع 
تخاضر کنو تاه لاف زرا سابان خهد 

۳ در منایع حدیث اهل‌بیت آمده است که علیل فرمود: شریف‌ترین موضع همان موضعی است که 
خداوند پیامبرش را در آنجا قبض روح کرده, و به همین دلیل آن حضرت در همان خانةٌ خودش دفن شد. 
(کامل بهایی, جلد ۱ صفحدٌ ۲۸۵ تألیف عماد الدین طبری). 
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اعدة دينية مثلٌ ها سل علّی الامامة في کل رضان؛ زیرا در هیجبرنامة دینی 
شمشیری همچون شمشیری که در امامت و خلافت در هر زمان کشیده شد. کشیده 
نشد». 

سپس داستان سقیفةٌ بنی‌ساعده و اختلافاتی را که در آن روی داد و سرانجام باابوپکر 
بیعت کردند. نقل می‌کند. 

ششمین اختلاف را به امر فدک اختصاص می‌دهد و اشاره به سخن فاطمهة زهرالا 
می‌کند که آن را به عنوان هبة پیامبر و یا لااقل ارث پیامبر مطالبه می‌فرمود؛ ولی ابوبکر با 
روایت (مجعول) «نحن مخاشر الأبیاء لا ره ما ترَکُناه صَدقَة؛ ما پیامبران چیزی 
را به ارث نمی‌گذاريم و هر چه را از مابماند صدقة در راه خداست» با وی مخالفت 
می‌ورزیدند. 

آنگاه به هفتمین اختلاف دربارة مانعان زکات که بعضی آنها را کافر می‌دانستند و 
بعضی غیر کافر و اختلاف هشتم که تصریح ابوبکر به خلافت عمر در وقت وفاتش بود. 
می‌کند که گروهی از مردم به او گفتند؛ «وَلیْتَ عَیثا فظً غلیظاًء شخص خشنی را بر ما 
گماشتی»؛ ولی گروهی او را پذیرا شدند. 

نهمین اختلاف در امر شورای شش نفرة عمر بود که برای تعیین خليفة بعد از خودش 
ترتیب داده بود و دهمین اختلاف در زمان امیرمومنان علیل رخ داد که بعد از اتفاق 
عموم مسلمین نسبت به خلافت و بیعت با آن حضرت روی داد» طلحه و زبیر و عايشه 


5 2۰ خر َ / جح ۰ ۱ 
شعلة جنگ جمل را برافروختند و معاویه جنگ صفین و خوارج جنگ نهروان را. 


او تن فهرستانی هه ۱۶ ۱۹2 ای دارالنکر وه زا تلشیسی از 


کتاب ب رگز یدة سال ۸۲ 


جلد هشتم 


3 ازی 
۲ از علما و دانشمندان 
۱ خوره لت کم 


۳۳۵ 
۱ 


از سخنان امام.ب است 
این سخن را هنگامی ابراد فرمود که مشغول غسل رسول خداء و آماده 
۹ ۱ 
کردن او برای دفن بود. 


خطبه در یک نگاه 
همان‌گونه که اشاره شد. امامثْ این سخن را هنگامی ایراد کرد که مشغول 
غسل و تجهیز پیغمبر اکرم بود؛ سخنانی سوزناک و حزن‌انگیز که از نهایت اندوه 


۱.سند خطبه: 
این کلام را گروهی که قبل از سیّد رضی می‌زیستند در کتابهای خود آوردند از جمله: 
الف) «محمد بن حبیب» (متوفای سال ۲۴۵) یعنی ۱۱۴ سال قبل از تولد مرحوم رضی در کتاب امالی» خود 
آورده است. 
ب) «ابو اسحاق ابراهیم» معروف به زجاج (متوفای سال ۳۱۱) یعنی ۴۸ سال قبل از تولد سیّد رضی در کتاب 
امالی خود از محمد بن یزید مبرد نقل کرده است. 
ج‌( شیخ مفید نیز در کتاب امالی خود آن ر با سند خویش از ابن عباس روایت کرده است. صاحب کتاب 
مصاذر بعد از ذ کر مطالب بالا عی‌گوندد شکی تیست که‌این کلام» کلام علی ططه اسط و اگردر کاپ هرهز 
الاداب» آن را به دیگری نسبت دادند توهمی بیش نیست. (مصادر نهج البلاغه. ج ۲ ص ۱۸۲-۱۸۲) 


۵۴۸ پیام امام امیرالمق منین ی( / جلد هشتم 


و غم مولا در آن هنگام خبر می‌دهد. اين در حالی بود که دیگران بدن پیغمبر را 
رها کرده بودند و در سقیفهٌ بنی ساعده مشغول توطئه برای به دست گرفتن 


خلافت پیغمبر بودند. 


بأبي أنْت و أمّي یا زشول اللّه لد انقطع بعوتك ما لَخ بْقطغ بمت 
غرك من البْوّة و الاْبّاء و أَحْبّار السماء. خصضت حتّی صزت مُسلیا 
عَمَنْ سواك و عمْفت حَتّی صار النس فيك سَواء و لو ان مت بالصّیر. 
و هنت عن الْجَرّع. لنفْدَا عَیِك ماء الشَوّون و لکَان الا مُماطلاً و الم 
محالفاء وق لو لح ما لا بُك رده و ا یُشتطاغ دفغة؛ ببي أنْت و أمی! 
اذکزنا ند رب و اجْعلنا من بالك. 
ترجمه 

پدر و مادرم فدایت باد ای رسول خدا با مرگ تو چیزی قطع شد که با مرگ 
دیگری قطع نگشت و آن نبوّت و پیام آوردن (از سوی خدا) و اخبار آسمان بود. 
ولی مصیبت تو این اثر را داشت که تسلی دهنده در برابر مصائب غیر توست (و 
با توجه به این مصائب دیگر در نظرم کوچک و کم اهمیّت است اضافه بر این) 
مصیبت تو آن قدر گسترده است که عموم مردم در آن عزا دارند. اگر تو ما را به 
صبر و شکیبایی امر نفرموده بودی و از جزع و بی‌تابی نهی نمی‌کردی» آن قدر بر 
تو گریه می‌کرد: یم که اشکهایمان تمام شود و این درد جانکاه هميشه برایمان 
باقی بود و حزن و اندوهمان دائمی. و همه اینها در مصیبت تو کم بود؛ امّا چه 
می‌توان کرد چون مرگ چیزی است که نمی‌توان آن را باز گرداند و قدرت بر 
دفع آن نیست. پدر و مادرم فدایت باد ما را در پیشگاه پروردگارت یاد کن و ما 


هميشه به خاطر داشته باش. 


۵۵۰ پیام امام امیرالمقمنین اب / جلد هشتم 
شرح و نفسیر 
مصیبت عظیم و جانکاه رحلت پیامبر خدا 

امامت پیکر پاک پیغمبر اکرم 2 را مخاطب ساخته و چنین می‌گوید: «پدر و 
مادرم فدایت باد ای رسول خدا؛ ره بقع 2 3۳ ری 
ی سم ی 
نت و أمقي یز سول اللّه لد الط بمَوتك ما لم یلَطع بعزت عیرك من ابو و 
الانباء و ار الما عءِ. 

2 بأبي نت را مُي» که از جمله‌های رائج در میان عرب به هنگام اظهار 
علاقه به کسی است. اشاره به این است که عزیزترین عزیزانم پدر و مادر من 
هستند که آنها را فدای تو می‌کنم. ممکن است به هنگام گفتن این سخن, پدر و 
مادر گوینده در حیات نباشند همان‌گونه که در حطبهٌ مورد بحث چنین است؛ 
ولی ضرری به مفهوم سخن نمی‌رساند زیرا این جمله جنبة کنایی دارد و اشاره 
به این است که مخاطب. آن قدر عزیز است که انسان عزیزترین بستگان خود را 
فدای او می‌کند. 

در بعضی از روایات آمده است: که اگر پدر و مادر انسان زنده باشند و اهل 
ایمان گفتن این سخن اهانتی به آنها می‌گردد و سب عقوق می‌شود.! 

ولی ظاهراً این حدیث ناظر به مواردی است که مخاطب مانند پیغمبر و امام 
نباشد زیرا چنین تعبیری در برابر آن بزرگواران نه تنها اهانت نیست. بلکه مایة 
افتار است: 

به همین دلیل این تعبیر در بسیاری از زیارت نامه‌هاء دیده می‌شود در حالی که 
بسیاری از زیارت کنندگان پدران و مادرانشان زنده و اهل ایمانند. 


تعبیر به «ثبوت) و «انباء» و «اخبار السماء). سه مفهوم متفاوت دارد: «نبوّت» 


۱.وسائل الشیعه. ج ۲ص له 1 


خطبة ۲۳۵ ۵۵۱ 


اشاره به مقام آن حضرت است و «انباء» برنامةٌ عملی پیغمبر را در ابلاغ وحی 
آسمانی بیان می‌کند و «اخبار السماء» ناظر به خبرهایی است که مربوط به مسائل 
شریعت نبوده مانند خبرهای غیبی و پیش‌بینی‌های حوادث آینده و ملاحم. 

به هر حال جمله های بالا به صراحت خبر از خاتمیّت پیغمبر اکرم 3 می دهد 
و دلیل روشنی بر این است که بعد از آن حضرت. فرشتة وحی هرگز نازل 
نخواهد شد و این موهبت عظیم که در سایة وجود پیغمب نصیب جهانیان بود با 
رحلت او برداشته شد و ناراحتی شدید امیرمومنان علی 1 نیز به همین جهت 
تحت 

سپس به دو کته دیگر اشاره می‌کند و می‌فرماید: «ولی مصیبت تو این اثر را 
دافت که مور زاین مایت عم ترس وبا تسه که سای 
دیگر کوچک و کم اهمیّت است اضافه بر اين) مصیبت تو آن قدر گسترده است 
که عموم مردم در آن به طور یکسان عزا دارند»؛ (عْصَضَتَ حتّی صزت مَُلیا! 
عع سالک و عفعت حی ضارالناش فیک سواع): 

چگونه ممکن است مصیبت پیغمبر عمومیّت نداشته باشد در حالی‌که او 
«رحمة للعالمین» بود و سبب نجات جامعة بشری از چنگال انواع انحرافات. او 
به همه انسانها تعلق داشت و همه را تحت توجه و عنایت قرار می‌داد بنابراین 
همه باید بر مرگ آن حضرت اشک بریزند. 

از سویی دیگر هرقدر عزیز از دست رفته بزرگ‌تر و آثارش گسترده‌تر باشد 
به همان نسبت مصیبت فقدانش عظیم تر است و چون پیغمبر اکرم برترین انسان 
با خدمتی گسترده و بی‌نظیر بوده مصیبت فقدانش از همه مصائب برتر است و به 
بیان دیگر: مصائب دیگر در برابر مصیبت فقدان او کوچک است. 


۱. «مسلیا» به معنای تسلیت دهنده است از ريشة «سلو» بر وزن «سرو» به معنای آرامش بعد از ناراحتی گرفته 


سده. 


(۸ پیام امام امیرالمومنین اب 3 /جلد هشتم 


به همین دلیل امام لا هنگامی که گرفتار مصیبت جانکاه همسرش زهرای 
مرضیه؛ شد. به همین مطلب اشاره فرمود و حطاب به پیغمبر اکرم 4 عرضه 
داشت: «گرچه پیمانة صبرم از فراق دختر برگزیده‌ات لبریز شده؛ ولی مصیبت 
ی ی و 
۱ ۰ ۱۵ 9397 تجَلْیی لآ نی لس 
یی بعظیم فرقتك وَفادح مُصببتك مزضع ۳ 

در حدیثی از امام باق رای می‌خوانیم که به یکی از یارانش چنین فرمود: «ٍن 
یت بِْصية في فك و في مالك از في و2 فاذکز مصابك پرشول لقن 
الْخلائق تق له ار نله قط برس گام تسش تفر ان با مال با اف ر وت یهت 
پرسدء مصیبت رسول الّه را یاد کن, زیرا مردم هرگز به مصیبتی مانند مصیبت آن 
کف ۳۱ 

سپس امامیٍ در ادامةٌ این سخن به نکته دیگری اشاره کرده عرضه می‌دارد: 
گر تو ما را به شکیبایی امر نفرموده بودی و از جزع و بی‌تابی نهی نمی‌کردی؛ 
آن قدر بر تو گریه می‌کردیم که اشکهایمان تمام شود و اين درد جانکاه هميشه 
برایمان باقی بود و حزن و اندوهمان دائمی و تازه همه اینها در مصیبت تو کم 
بود»؛ ولو كت بالط و نیت عن الجَرّع. نذا" لك ماء الشوون, و 
َکَان الدء مُماطلا و الکمَد مُحَالفا. و قلا لت!). ۱ 

با توجّه به اینکه (شنوون) جمع شأن در اینجا به معنای غده‌های اشک‌زاست؛ 
منظور امام این است که اگر ما را از گریه و جزع نهی نکرده بودی چنان اشک 
می‌ريختيم که منابع اشکی ما تمام شود؛ ولی صبر و شکیبایی را ما از تو آموختیم. 


.نهج البلاغه. خطبة ۲۰۲. 


ی ۷ 
۳ «انفدنا» از ريشة «نفاد» به معنای تمام شدن جچیزی است و «انفاد» مصدر باب افعال به معنای تمام کردن 


خطبهة ۲۳۵ 0۳ 


آن روز که فرزندت ابراهیم از دنیا چشم پوشید. اشک می‌ریختی ولی بی‌تابی و 
جزع نداشتی, در مصیبت عظیم عمویت حمزه نیز همین گونه رفتار کردی» پس 
ما شکیبایی را از تو آموختیم. 

وا (مماطل) به معنای بدهکاری است که ادای دیین خود را به تخیر 
می‌اندازد و «داء المماطل» به بیماری لاعلاج گفته می‌شود و شباهت به چنان 
بدهکاری دارد. 

(کمد) به معنای اندوه درونی است و (محالف) کسی است که با انسان پیمان 
پسته ور بر سر پیمان خوونیی استه بتایر ابر «کمد محالف» آشاوه :به اندوه درونی 
پایدار است: 

ضمیر تثنیه در (قلا لك) اشاره به همان داء و کمد است؛ یعنی درد مصیبت تو 
و اندوه پایدار آن باز هم در برابر عظمت این مصیبت ناچیز است. 

امام در ادامه می‌افزاید: «امّا چه می‌توان کرد. جون من کب جیزی است که 
نمی‌توان آن را باز گرداند و قدرت بر دفع آن نیست» (و کم یلك رده ولا 
یُستَطاع دفْعْه!). 

بنابراین گریستن و بی‌تابی مشکلی را حل نمی‌کند. باید صبر داشت و به 
رضای خدا راضی بود. 

و به گفته سعدی: 

خبر داری ای استخوانی قفس که جان تو مرغی است نامش نفس 
چو مرع از قفس رفت وبگسست‌قید دگر ره نگردد به دام تو صید 

در پایان بار دیگر در مقام ابراز عشق و علاقه به پیغمبر اکرم و بر آمده عرضه 
درد «پدر و مادرم فدایت بادا ما را در پیشگاه پروزدگارنت باد کن و همیشه ما 
را به خاطر داشته باش» (بي نت و أمَي! گناد رَبْكَ» و اجعلنّا من بالك).۱ 


۱. «بال» به معنای خاطر و قلب و حال است. 


۵۵۴ پیام امام امیرالمق منین ی( / جلد هشتم 


مفهوم این تعبیر آن است که روح پاک تو به ملکوت اعلی می‌رود و در جوار 
قرب خدا قرار می‌گیرد. در آنجا برای ما دعا کن و حل مشکلات ما را از خدایت 
بخواه بگونه‌ای که هميشه در خاطر عاطر تو باشیم. 


نکته‌ها 
۱.گریه در مصیبت عزیزان 

از کلام بالا و روایات دیگر استفاده می‌شود که گریستن در مصائب عزیزان 
ممنوع نیست. و ممنوع تنها جزع و بی‌تابی و ناشکری است. قلب انسان کانون 
عواطف است و این عواطف مخصوصاً هنگامی که شدید باشدء در همه وجود 
انسان اثر می‌گذارد. هنگامی که عزیزی از دست رود. قلب متلاطم می‌گردد و 
اشک جاری می‌شود. بغض گلوی انسان را می‌گیرد و زبان به اظهار اشتیاق به 
عزیز از دست رفته می‌پردازد. اینها هیچ کدام ممنوع نیست. بلکه ممدوح است به 
شرط اینکه آميخته با شکیبایی و صبر باشد. ممنوع است که انسان بی‌تابی کند. 
سر به دیوار بکوبد. لطمه بر صورت زند. سخنان ناروا بگوید. 

در حدیثی می‌خوانیم: «هنگامی که بر وفات جعفر بن ابی طالب و زید بن 
حارثه (در جنگ موته) به پیغمبر رسیدء هنگامی که وارد خانه می‌شد شدیدا برای 
آنها گریه می‌کرد و می‌گفت: آنها برای من سخن می‌گفتند و با آنها انس می‌گرفتم. 
هردو با هم رفتند.! 

نیز در داستان جنگ احد می‌خوانیم: «هنگامی که پیغمبر به مدینه باز گشت از 
هر خانه‌ای صدای گریه و زاری برای شهیدی به گوش آن حضرت رسید که 
بازماندگان بر شهیدانشان می‌گریستند جز خانة عمویش حمزه. پیغمبر بسیار 
ناراحت شد و گفت: ولی حمزه گریه کنندگانی ندارد. اهل مدینه که از این سخن 


۱.من لا یحضره الفقیه. ج ۱ ص 2.1۷۷ ۵۲۷. 


خطبة ۲۳۵ ۵۵۵ 


باخبر شدند قسم یاد کردند که هرگز بر عزیز از دست رفته‌ای گریه نکنند مگر 
اينکه نخست برای حمزه نوحه گری کنند و بگریند» و این سنّت همچنان تا 
امروز (زمانی که امام باقر ای این حدیث را بیان می‌فرمود ادامه دارد).! 

روایات بسیاری نیز در بارهة نهی از جزع و بی‌تابی از معصومان*32 نقل شده 
اثست از بعمله امیر مزمنان علی الا می قزمایده «رنك ان یات رت ع یل 
المقادیژ و نت مََجُور ون جزغت جَرّت عَلیْكَالمَقادیژ و نت مَعْذوژ؛ اگر صبر و 
شکیبایی (در مصائب) پيشه کنی آنچه مقذر است به هر حال واقع می‌شود و تو 
(در پیشگاه خدا) مأجور هستی و اگر جزع و بی‌تابی کنی مقذرات به هر حال 
صورت می‌گیرد؛ ولی تو گنهکار خواهی بود».۲ 

نباید فراموش کرد جزع و بی‌تابی افزون بر اینکه نوعی ناسپاسی در پیشگاه 
حداست. آثار بسیار مخربی روی اعصاب انسان دارد و گاه او را تا سرحد جنون 


پیش می‌برد. 


۲ تجهیز پیامبر ‏ 

در اينکه پیغمبر اکرم ع در چه روزی چشم از جهان بربست. اختلافی 
نیست. همه اتفاق نظر دارند که روز دوشنبه بود و مشهور میان پیروان اهل 
بیت !9 این است که دفن آن حضرت سه روز بعد انجام یافت. 

گرچه از روایات استفاده می‌شود که تعجیل در دفن میّت مستحب است؛ ولی 
هنگامی که شخص از دست رفته کسی مانند پیغمبر اکرمء باشد و مردم 
بخواهند گروه گروه بر او نماز بخوانند و ادای احترام نسبت به او بنمایند. مسئله 
شکل دیگری به خود می‌گیرد. 


۱.من لایحضره الفقیه. ج ص 2.1۸۲ ۵۵۲ 
۲.مستدرک» ج ۲ص ۱ ۳۰ 


2۵۶ پیام امام امیرالمومنین اب 3 /جلد هشتم 


از روایات نیز استفاده می‌شود مردم ده نفر ده نفر وارد حجرهة پیامبر شدند و 
بر آن حضرت نماز گذاردند و سپس در همانجا بدن پیغمبر اکرم عٍ به خاک 
سپرده شد. زیرا بعد از آنکه هرکسی در بارةٌ محل دفن پیامبر اظهار نظری کرد 
بعضی مکه را پيشنهاد کردند و عده‌ای مدینه را (در بقیع پا در صحن مسجد 
رسول الله) امیر مومنان علی ای فرمود: له لمیقبض نبا الا في آطهر البقاع 
9 دقن اي نیاق ای قله ان في 
دفن شود. هنگامی که مردم این سخن را شنیدند متفقا رای آن حضرت را 
پذیرفتند و بدن پاک پیامبر در همانجا به حاک سپرده شد»:۱ 

۲ 
علی ‏ ی 

به هر حال شک نیست که تجهیز پیغمبر اکرم و اعم از غسل و تکفین و نماز 
و تدفین عمدتاً به وسیلة علی الا (ٍ صورت گرفت در حالیکه دیگران در سقیف بنی 
ساعده مشغول گفت و گو و چانه زدن در امر خلافت بودند و حتی مطابق بعضی 
از نقلها تعزیه گردانهای سقیفه موفق به نماز بر پیامبر هم نشدند. 

برای آ گاهی بیشتر در مسائل بالا به کتاب بحارالانوار جلد ۲۲ صفحه ۵۰۴ به 


۲بحار الاتواراج ۲۲ص ۵۲۵ 


فهرست‌نویسی پیش از انتشار: توسط انتشارات امام علی بن ابی‌طالب مه . 
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۳۱۲ 
/ ۱ چه م۷ سم 


علی قبّر لاله ساعة دفنه: 


2 گر 


1 ۰ 2 و ه 2 1 4 و ه 
انْ الصَتر لحمیل الا عنك. وان آلحرع لقیح الاعلتك. وان لمٌصات يك 
د » وان ۰ وان 
۶ * ار ۶ » ۶ ماس ۶ ‌ ۶ ۶ 
, 
ی سِ 2 م2 مار هگ ی 
لجلیل. وانه قبلك وبعدك لجلل. 
مه ۹ ۳ ۰ ۵ 


اماملث هنگامی که می‌خواست رسول دایعا را به خاک بسپارد در کنار قبر آن 

حضرت جنین عرضه داشت: 

صبر و شکیبابی زیباست ولی نه دربارة تو و جزع و بی‌تابی زشت است اما نه بر 

فراق تو. مصیبت وفات تو بسیار سنگین و هر مصیبتی پیش از تو و بعد از تو در 
برابر آن کوچک و حقیر است.! 


۱. سند گفتار حکیمانه: 
از جمله کسانی که این حدیث شریف را از امیرمومنان علیمّ نقل کرده‌انده قاضی قضاعی در کتاب دستور 
معالم الحکم است که آن را با سند. از آن حضرت نقل می‌کند با اضافات زیادی که نشان می‌دهد آن را از منبع 
دیگری گرفته است. نیز سبط بن جوزی در کتاب تذکره همانند روایت قاضی قضاعی آورده است. همچنین 
آمٌدی در غررالحکم همانند آن و «نویری» در کتاب نهایه آن را با تفاوت واضحی ذ کر کرده‌اند. (مصادر 
نهج‌البلاغه. ج ۴.ص ۲۳۱ و ۲۳۲ با تلخیص). آنچه ما در غررالحکم و نهایه مشاهده کردیم تفاوتی با آنچه 
مرحوم سیّد رضی در نهج‌البلاغه آورده است نداشت. 


شرح و تفسیر 
این‌جا جای صبر نیست! 

امام لا در این گفتار حکیمانه که آن را در کنار قبر پیغمبر 3 و به‌هنگام دفن 
او بیان کرد, حطاب به آن حضرت چنین عرضه می‌دارد: «(ای رسول خدا!) صبر 
و شکیبایی زیباست ولی نه دربارهةٌ تو و بی‌تابی زشت و قبیح است ولی نه در 
فراق تو»؛ (و قال» علی قبر رسول‌اله ٌْ ساعة دفنه: ان الصبر لَجَمیل لا عنك» 
ان لجع لَقبیخ ال عَیِك). 

ظاهر عبارت این است که این کلام درواقع به صورت اسستتتایی از کفتاز 
حکیمانه‌ای است که امام پیش از این خطاب به «اشعث بن قیس» فرموده بود 
و همچنین نسبت به تمام روایاتی که دعوت به صبر و نهی از جزع می‌کند. 

بنابراین مفهوم کلام چنین می‌شود که زیبایی صبر و شکیبایی نیز در بعضی از 
موارد استفنایی دار و همچنین زشتی جزع و بی‌تابی. آن‌جا که برای موارد 
شخصی و فردی باشد (مانند مصیبت از دست دادن فرزند و برادر و عزیزان 
دیگر) صبر جمیل است و جزع. قبیح؛ اما آن‌جا که برای اهداف مهم اجتماعی 
باشد مانند آنچه امیرمومنان ۹ پس از رحلت پیامبر اکرمع انجام داد 
و همچنین بانوی اسلام فاطمهٌ زهرانِلا در مصیبت پدر و بازماندگان خاندان 
پیغمبرع2 در مصائب کربلا و عاشوراء در این موارد نه صبر جمیل است و نه 
جزع قبیح» زیرا اهمیت مقام والای پیامبر 2 و شهدای کربلا و مانند آن را نشان 


۶ پیام امام امیرالممنین:ی / جلد چهاردهم 


می‌دهد. البته این‌گونه مصائب - برخلاف مصائب شخصی -باید هرگز فراموش 
نشود. به همین دلیل جزع. جمیل می‌شود و صبر قبیح. 

ولی بعضی از شارحان نهج‌البلاغه استثنا را در این جا حقیقی ندانسته و آن را 
کنایه از عظمت مصیبت پیغمبر اکرم2 شمرده‌اند. زیرا با فقدان آن حضرت 
مشکلات عظیمی در جهان اسلام به وجود آمد. 

قابل توجه است که در خطبة ۲۳۵ کلامی از امیرمومنان علی 1 نقل شد که 
به هنگام غسل و دفن پب پیخمبر اکرم 1۶ مت تا بر 
۱ بأبي نت اي از شو له اطع بموتك ما لم 

بموت غیرك من لو تزا خبان تاه ...َو اناوت بالسّی 

ونهَیْتَ لجع ذن علیْك ماء شون پدر و مادرم فدایت باد ای رسول 
خدا با مر تو چیزی قطع شد که با مر دیگری قطع نگشت و آن نبوت و پیام 
آوردن (از سوی خدا) و اخبار آسمان بود... اگر تو ما را به صبر و شکیبایی امر 
نفرموده بودی و از جزع و بی‌تابی نهی نمی‌کردی. آن‌قدر بر تو گریه می‌کردیم که 
اشک‌هایمان تمام شود). 

آن‌گاه امام لد در ادامةٌ سخن می‌افزاید: «مصیبت وفات تو بسیار سنگین و هر 
مصیی بو با از دز با بر آن کوچک و حقیر است»؛ (َا ماب باق 
تجلیل. وَان فك وبغدك لجلل). 

«جلل» به معنای کوچک است. هرچند گاه به معنای بزر نیز می‌آید و در 
آنن تجا همان:فعتای اول ازاده شده اشت: 

این گفتار امام3 تأییدی است بر آنچه در جمله اول گذشت و آن این‌که 
مصیبت فقدان پیغمبر اکرممٍ و رحلت او از دار دنیا مصیبتی بی‌نظیر بود و همه 
مصائب در برابر آن کوچک شمرده می‌شد. دلیل آن نیز همان است که در خحطبهةً 
۵ در بالا اشاره شد. وجود پیامبرعٌ موجب خیر و برکت عظیم و هدایت 


گفتار حکیمانة ۲۹۲ ۴۳۳۷ 


امت و پیوند به عالم وحی و اخبار آسمان بود؛ ولی با موت آن حضرت ارتباط با 
0 ۳ 

اضافه بر این با رحلت پیغمبر ع منافقان به حرکت آمدند و کینه‌های نهفته 
آشکار شد و خلافت از مسیر آن منحرف و مصائب برای اهل بیت پیغمبر له 
آغاز گشت و روزبه‌روز فزونی گرفت. 

ازاین‌رو در روایتی می‌خوانیم که امام امیرمومنانی1 پس از این ماجرا بر 
اساس روایتی که قاضی قضاعی در دستور معالم الحکم به صورت مسند ذکر 
کرده صبح و عصر کنار قبر آن حضرت می‌رفت و سخت می‌گریست سپس به 
این شعر توسل می‌جست: 

ما ذا علی من شم تَوبَة مد لا یشم مَدّی الٌمان غوالیاً 

صتّثْ عَلَ مصایب نو آنها ضبن علی لیام صزن یالب 

چه می‌شود کسی را که خاک قبر پیغمبرع را ببوید -ولی تا عمر دارد 
(عزادار باشد و) بوی خوش دیگری نبوید؟ 

(بعد از آن حضرت) مصیبت‌هایی بر من فرو ریخت که اگر -به روزهای 
روشن ريخته می‌شد همچون شب‌ها تیره و تار می‌گشت. 

معروف این است که حضرت زهراءعلا نیز همین اشعار را در کنار قبر پیغمبر 
اکرمع می خواند. 


پیغمبر اکرم ع ای ات 
.« مخ ها خرجث مع ارات 
۳ کي مَحافة ن تطولَ َياتي 


۱ محبوس است -ای کاش جانم همراه آه 


۴۸ پیام امام امیرالم منین:ی / جلد چهاردهم 


بعد از تو (ای رسول خدا!) زندگی ارزشمند نیست و اگر -من گریه می‌کنم 
به‌دلیل آن است که می‌ترسم عمرم بعد از تو طولانی شود.! 
معروف این است که امیرممنان علی همین اشعار را در مرثيهٌ بانوی اسلام 
فاطمهٌ زهراء نیز بیان فرمود. 
این سخن را با یک بیت از «حسان بن ثابت». شاعر معروف در رثئای 
پیامبرع پایان می‌دهيم. او می‌گوید: 
ما ند الماضون مثل فد ولا مثله حتی ال قيامة ید 


ان ینماان یی اس کان تا وه 


قیامت نیز گرفتار فقدان دیگری همانند او نخواهند بود.۲ 


یی ملگ م2 


۱ تظارالتوارخ ۲ رصن ۳۷ 


